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 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 32/4/4143مطابق با  4111بیست و یکم رمضان المبارک 

 مولای متقیان، امیرمؤمنان علی )علیه السلام(شهادت 

را به پیشگاه رسول الله و اهل بیت طاهرینش به ویژه ولیعصر )علیهم السلام( که صاحب عزا هستند، 

کنم و شب قدر و احیای پرتوفیق و لبالب از محبت و عشق سعادت بخش برای  تعزیت و تسلیت عرض می

 ز خدای متعال خواستارم.همه شیعیان جهان و ارادتمندان ا

هِ ]وَ وَصِیِّ  هِ وَ صَفیِِّ كَ وَ وَلیِِّ [ وَ وَزِیرِهِ وَ  هِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ عَليِِّ بْنِ أبَيِ طَالبٍِ أخَِي نَبِیِّ

تهِِ  اطِقِ بحُِجَّ هِ وَ بَابِ حِكْمَتهِِ وَ النَّ تهِِ وَ  مُسْتَوْدَعِ عِلْمِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّ اعِي إلَِى شَرِیعَتهِِ وَ خَلیِفَتهِِ فيِ أمَُّ وَ الدَّ

جِ الْكُرَبِ ]الْكَرْبِ  كَ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ  مُفَرِّ [ عَنْ وَجْهِهِ قَاصِمِ الْكَفَرَةِ وَ مُرْغِمِ الْفَجَرَةِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مِنْ نَبیِِّ

عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصْرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ وَ الْعَنْ مَنْ نَصَبَ لهَُ مِنَ  مُوسَى اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ 

لیِنَ وَ الْْخِرِینَ وَ صَلِّ عَلَیْهِ أفَْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أحََدٍ مِنْ أوَْصِیَاءِ أنَْبِیَائكَِ یَا رَبَّ ا  لْعَالَمِینَ . الْْوََّ

 گر از روی درخشان علیست‎بیت حق جلوه        اسرار فراوان علیست              کعبه خلوتگه

 که ترازوی عمل کفه و میزان علیست         در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس                    

ره فهضیلهةً مِنْ فهضائِلهِِ   اِنّ اّللهه  »پیامبر اکرم)ص( فرمود:  كه ن ذه ةً فهمه ثْره ليِّ فهضائلِه لاتُحْصي كه له لأخي عه عه جه

نْبِهِ و ما تأخّر... قهدّم مِنْ ذه فهره اّللهُ لههُ ما ته به راستی خداوند برای برادرم علی)ع( فضائل بی   - مُقِرّا بهِا غه

روی اعتقاد و اعتراف بیان نماید، خداوند شماری قرار داده است که اگر کسی یکی از آن فضایل را از 

‎‎ (23) مناقب خوارزمى، ص «گناهان گذشته و آینده او را می بخشد. 

 موضوع تدبر:

فرماید؟ از کجا بدانیم که در قلب  السلام تاکید می چرا پیامبر مکرم اسلام )ص( بر ذکر فضایل علی علیه

 وجود دارد؟ما اعتقاد و باور راستین به امیر مؤمنان )ع( 

 پاسخ اجمالی:

ترین شرط توحید، ولایت امامان معصوم است؛  یابیم که اساسي از روایات ائمه اطهار علیهم السلام در می

خوانیم که کلمه توحید دژ نفوذناپذیر الهی است، به شرطی که  در حدیث سلسلة الذهب و احادیث دیگر می

 (42۱، ص: 3 یه السلام، ج) عیون أخبار الرضا علولایت در کنار آن باشد.



هر کس به خداوند عزّتمند تقرّب جوید با عبادتی که تلاش خود را در »امام باقر علیه السلام فرمود: 

شود و  انجام آن به کار برد، ولی امامی نصب شده از جانب خداوند برای او نباشد، تلاشش پذیرفته نمی

 (482، ص4، جی) اصول کاف« دارد. او را دشمن میگمراه و سرگردان خواهد بود، و خداوند نیز اعمال 

بنابراین ذکر فضایل مولایمان به منظور ایجاد این باور و محبت قلبی به آنهاست که زمینه ساز پیروی و 

تبعیت از اولیای راه دین و تنفر و  بیزاری از دشمنان آنها خواهد شد، این همان نشان صدقی است که باید 

بعُِونِي یُحْبِبْكُمُ » و بدانیم باعث مغفرت گناهان خواهد بود؛ آن را در خود بیابیم  ه فهاته قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونه اللهه

حِیمٌ  فُورٌ ره ُ غه اللهه كُمْ وه غْفِرْ لهكُمْ ذُنُوبه یه ُ وه دارید مرا پیروی کنید تا  بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوست می -اللهه

 (24/آل عمران)«گناه شما را ببخشد، و خدا آمرزنده و مهربانخدا شما را دوست دارد و 

 پاسخ تفصیلی:

اگر کسی به اندازه رسالت حضرت »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود: 

نوح در میان قومش عبادت کند، و به اندازه کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند و عمرش 

طولانی شود تا هزار بار خانه کعبه را با پای برهنه زیارت کند، و سپس در میان صفا و مروه مظلومانه 

) «! نداشته باشد، بوی بهشت را نچشیده و داخل آن نخواهد شد.یای عل به قتل برسد، اگر ولایت تو را 

 (38، صیمناقب خوارزم

شود و باید به دور آن  ور توحید شمرده میاز نظر ظاهری و حسی در نزد مردم خانه خدا، کعبه، مح

طواف کنند، ولی در طواف و نماز باید توجّه دلها به سمت و سوی فردی باشد که خانه زاد این بیت 

توان انکار کرد و آن  باشد، ولی یک امر را نمی باشد؛ یقینا خداوند زاده نشده و دارای فرزند نیز نمی می

 .ه خدا به گوش رسیده استاینکه صدای گریه  نوزادی از خان

 شیعه یعنی دست بیعت با غدیر             بارش ابر کرامت بر کویر

و شیعه بر آن  (213، ص3)مروج الذهب، جدانشمندان اهل سنّت صدای گریه نوزاد از خانه خدا: 

رّفهةه داخِله وُلدِه »گوید:  اند که علی علیه السلام در خانه خدا متولد شد؛ محمد مالکی می معترف بِمکهةه الْمُشه

رامِ ... یْتِ الْحه علی در داخل خانه خدا در مکه، روز جمعه سیزدهم ماه خدا، رجب سال سی از عام  - به

الفیل به دنیا آمد... قبل از او کسی در داخل خانه خدا به دنیا نیامده بود و این ولادت فضیلتی است که 

به آن اختصاص داده است، برای تجلیل او و بالا بردن مرتبه او و  خدای بلند مرتبه علی علیه السلام را

 (8، ص23) بحارالانوار، ج«آشکار نمودن کرامت و بزرگواری او

سعید بن جبیر از یزید بن قعنب نقل نموده که من با عباس بن عبدالمطلب و گروهی از فرزندان عبدالعزّی 

ه دختر اسد مادر امیرالمؤمنین که نه ماهه باردار بود و در مقابل خانه خدا نشسته بودیم که ناگهان فاطم

کُتُبٍ، »درد زایمان او را گرفته بود، ظاهر شد،  بمِا جاءه مِنْ عِنْدِکه مِنْ رُسُلٍ وه ةٌ بکِه وه بِّ اِنّی مُؤمِنه فهقالهتْ ره

لیلِ، ... دّی اِبْراهِیْمه الخه دّقهةٌ بِکهلامِ جه اِنّی مُصه گارا! به تو و پیامبران و کتابهایی که پس فاطمه گفت: پرورد- وه

کنم؛ او که این خانه عتیق  اند، ایمان دارم و سخن جدّم ابراهیم خلیل را تصدیق می از طرف تو نازل شده

را بنا کرد. پس به حق آن کسی که این خانه را ساخت، و به حق کودکی که در رحم دارم، ولادت این 



گوید: ما دیدیم  یزید بن قعنب می (44، حدیث 8، ص23نوار، ج) بحارالا «کودک را بر من آسان فرما!

که خانه خدا از پشت شکافته شد )محل مستجار( و فاطمه داخل خانه شد و ما دیگر او را ندیدیم، و دیوار 

لمِْنا اهنه »دوباره به حال اوّل برگشت، به ذهن ما رسید که قفل در خانه خدا را باز کنیم، ولی باز نشد،  فهعه

لّ؛ پس دانستیم که این مسئله کاری است از طرف خدای عزیز و جلیلذ زّوجه ) «لکِه اهمْرٌ مِنه اهمْرِ اّللهِ عه

مانند. راستی  چند روز این مادر و کودک در درون خانه خدا می (44، حدیث 8، ص23بحارالانوار، ج

در این چند روز مادر چه خورده و چه نوشیده؟ و دیگر نیازهای خویش را چگونه برآورده نموده 

نی مِنه النِّساءِ ... »است؟... وقتی از خانه بیرون آمد، گفت:  مه قهده نْ ته لی مه لْتُ عه به راستی من بر  -اِنّی فُضِّ

نهای پیش از خود برتری یافتم؛ زیرا آسیة دختر مزاحم )همسر فرعون( خدا را پنهانی در جایی عبادت ز

داشت در آن مکان )یعنی کاخ فرعون( خدا را عبادت کند، مگر در حال ناچاري. و به  کرد که دوست نمی

آن بخورد، ولی ای از  راستی مریم دختر عمران درخت خشک خرما را با دستش تکان داد تا رطب تازه

) بحارالانوار، « های بهشتی و ورقها )یا روزیها(ی آن استفاده بردم. من داخل خانه خدا شدم و از میوه

تهفه بی»گوید:  فاطمه بنت اسد می  (8، ص23ج لیّا ... فهلمّا اهردْتُ اهنْ اهخْرُجه هه مّیهِ عه ةُ سه پس  -هاتِفٌ یا فاطِمه

ای فاطمه ]او را[ به نام علی نام  شوم، هاتفی ]از غیب[ مرا ندا داد:هنگامی که خواستم ]از کعبه[ خارج 

گوید: به راستي، اسم او را از اسم خودم جدا  گذاری کن! پس او علی است و خدای علی اهعْلی است که می

ساختم و او را به ادب خود پرورش دادم و او را بر  پیچیدگي های علم خود آگاه ساختم و او کسی است 

بر بام خانه من اذان خواهد گفت و مرا تقدیس و تمجید خواهد نمود. پس خوش به حال کسی که او  که...

) بحارالانوار،  «را دوست بدارد و اطاعتش کند و وای بر کسی که او را دشمن بدارد و نافرمانی کند.

  (44، ذیل حدیث 3، ص23ج

 دامان علیی یا علی           شیعه یعنی دست به ها  شیعه یعنی گفته

وقتی سپاه قدرتمند مشرکان مکهّ با همکاری یهود به دروازه شهر مدینه  ضربتی برتر از عبادت ثقلین:

رسیدند ناگهان با خندقی ژرف و عریض در نقاط نفوذپذیر مدینه مواجه شدند و ناگزیر از آن سوی خندق 

شهر را محاصره کردند و این محاصره، یک ماه طول کشید. از این رو مشرکان، پنج نفر از قهرمانان 

دْ »ای تنگ و باریک عبور دادند. یکی از آنان  ز نقطهخویش را ا وه بود. او مبارز طلبید؛ « عمرو بن عبده

به  -ولی هیچ کس، جواب او را نداد، جز علی)ع( این کار سه بار تکرار شد. سرانجام پیامبر اکرم

شد، فرمود: رو  علی)ع(اجازه داد به میدان برود. علی)ع( پیاده به سوی عمرو شتافت و چون با او روبه

تو با خود عهد کرده بودی که اگر مردی از قریش یکی از سه چیز را از تو بخواهد آن را بپذیری. او 

گفت: چنین است. امام )ع( فرمود: نخستین درخواست من آن است که آیین اسلام را بپذیری. عمرو گفت: 

کن و از همینجا برگرد و  از این درخواست بگذر.  امام )ع( فرمود: دیگر اینکه از جنگ صرف نظر

را به دیگران واگذار؛ اگر او راستگو باشد، تو سعادتمندترین فرد به وسیله او خواهی بود و  -کار محمد

شود. عمرو گفت: زنان قریش هرگز از این چنین  اگر غیر از این باشد مقصود تو بدون جنگ حاصل می

نگیرم بر سرم روغن نمالم.  -ام خود را از محمدام که تا انتق کاری تعریف نخواهند کرد. من نذر کرده

کردم هیچ عربی چنین  حضرت علی)ع( فرمود: پس برای جنگ از اسب پیاده شو. عمرو گفت: گمان نمی

تقاضایی از من داشته باشد. من دوست ندارم تو به دست من کشته شوی؛ زیرا پدرت دوست من بود. 

ولی من دوست دارم، تو به دست من کشته شوی. عمرو از  برگرد؛ زیرا تو جوانی! امام علی)ع( فرمود:



گفتار علی)ع( به خشم آمد، اسب خود را با غرور، پی کرد و به سمت او حمله کرد. سپس جنگ سختی 

درگرفت و عمرو در فرصتی مناسب ضربت سختی بر سر علی)ع( فرود آورد که سپر را دو نیم و بر 

علی)ع( فرصت را غنیمت شمرد و ضربتی محکم بر او سر او زخمی وارد ساخت. در همین لحظه 

فرود آورد و او را نقش زمین ساخت. گرد و غبار میدان جنگ، مانع از آن بود که دو سپاه نتیجه مبارزه 

را مشاهده کنند. ناگهان صدای تکبیر علی)ع( بلند شد. فریاد شادی از سپاه اسلام برخاست و همگان 

رگ عرب را کشته است. کشته شدن عمرو باعث شد که چهار قهرمان فهمیدند که علی)ع( قهرمان بز

دیگر پا به فرار گذارند؛ ولی یکی از آنها به نام نوفل در حال فرار به دست علی)ع( از پا درآمد.  و 

همین امر باعث شکست احزاب شد. پیامبر اسلام)ص( به مناسبت این پیروزی بزرگ علی)ع( در آن 

رْبهةُ »روز فرمود:  قهلهیْنِ  لهضه ةِ الثه اده لُ مِنْ عِبه دْ اهفْضه وه بْده مْرِو بْنِ عه ليٍِّ )ع( لهعه ضربت علی)ع( به عمرو بن  - عه

 (18، ص 2) طبری، ج «عبدود برتر از عبادت جن و انس است.

زخم بر بدن حضرت وارد شد؛ اما با این حال مقاومت کرد و صدای غیبی از آسمان  04در جنگ احُُد 

ليِ  »  وی تمجید کرد: گونه از این یْفه إلِاه ذُوالْفهقهارِ وه لاه فهتهى إلِاه عه شمشیری جز ذو الفقار و جوانمردی  -لاه سه

  ( 31ص  ،34)بحارالانوار، ج « جز علی نیست.

 لفقارمرتضی               همچو سلمان درکنارمرتضیاشیعه یعنی ذو

ما خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله کنار خانه خدا  نقل شده است که« جابر بن عبد اّلله انصاری»از 

نشسته بودیم، علی علیه السلام به سوی ما آمد. هنگامی که چشم پیامبرصلی الله علیه وآله به او افتاد، 

شِیعه »سپس رو به کعبه کرد و فرمود: « آید. برادرم به سراغ شما می»فرمود:  نِیةِ اِنه هذا وه بِّ هذِهِ الْبه ره هُ وه ته

ةِ  « به خدای این بنا )کعبه( قسم که این ]مرد[ و شیعیانش در قیامت رستگارند.  -هُمُ الْفائزُِونه یوْمه الْقِیامه

به خدا سوگند! او قبل »سپس رو به سوی ما کرد و افزود:  (168، 3)شواهد التنزیل، الحاكم الحسكاني، ج

خدا بیش از همه شماست و وفایش به عهد الهی از همه از همه شما به خدا ایمان آورد و قیام او به فرمان 

رِیةِ »گوید: در اینجا خداوند آیه  جابر می« بیشتر است.... یرُ الْبه نُواْ... هُمْ خه امه را  «(0)بینه/-إنِه الهذِینه ءه

گفتند:  آمد، یاران محمدصلی الله علیه وآله می نازل فرمود و از آن به بعد هنگامی که علی علیه السلام می

 ( 204، ص 13 تاریخ مدینه دمشق، ج  )« بهترین مخلوق خدا بعد از رسول اللهه صلی الله علیه وآله آمد.

علی علیه السلام خود درباره عظمت و جایگاه شیعیانش و اوصاف آنها جملات درس آموز بسیاری دارد 

 که شایسته است هر یک از ما بر صفحه قلبش بنویسد: 

 غلاف تیغ موشکاف              شیعه یعنی ذوالفقار بیشیعه یعنی تیغ 

ةُ » عظمت و جایگاه شیعه: امه دِعه ةً وه امه إنِه لکِلُِّ شهی ءٍ دِعه ةُ أهلاه وه یعه عِزُّ الْْسِْلاهمِ الشِّ إنِه لکِلُِّ شهی ءٍ عِزّاً وه أهلاه وه

ةُ ... یعه ر چیزی را عزتی است و عزت اسلام شیعه بیدار باشید! آگاه باشید! به راستی ه - الْْسِْلاهمِ الشِّ

است. آگاه باشید! برای هر چیزی رکنی است و رکن اسلام شیعه است. برای هر چیزی علوّ و برتری 

است و برتری اسلام شیعه است. بیدار باشید! برای هر چیزی آقا و سروری است و سید مجالس، مجالس 

ت و آبروی اسلام شیعه است. بیدار باشید! برای هر شیعه است. آگاه باشید! برای هر چیزی آبرویی اس



)بحارالأنوار، ج «کند. چیزی پیشوایی است و پیشوای زمین آن سرزمینی است که شیعه در آن زندگی می
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راستی که این همه عظمت جز بر قامت راستین شیعه نزیبد و جز بر پیروان راستین علی علیه السلام بر 

شود. مبادا کسی ادّعای شیعه گری  د. اینجاست که مسئولیت شیعه بودن صد چندان میدیگران منطبق نشو

نماید که به دنبال اوصاف  داشته باشد و باعث عزّت و آبروی اسلام نباشد! به این جهت، ضروری می

 شیعیان واقعی برویم و آنها را بشناسیم و در خود ایجاد نماییم.

 شیعه یعنی پیرو اهل یقین                   شیعه یعنی شوررب العالمین     

أهمْرِهِ ...» حلم و علم و عمل: تِهِ وه اعه امِلوُنه بطِه دِینِهِ الْعه ِ وه اءُ بِاللَّه اءُ الْعُلهمه ِ الْحُلهمه اللهه تِی وه شیعه من به خدا  - شِیعه

ان به محبّت الهی هستند، سوگند! بردبارند، دانای به خدا و دین اند، مطیع امر خدا هستند، هدایت یافتگ

تشنه عبادت و ملازم زهد هستند، از شب بیداری چهره زرد دارند، از اثر گریه چشمهای فرو رفته و 

های آنها و  لبهای گویا به ذکر خدا و شکمهای خالی به خاطر گرسنگی دارند، خدایی بودن در چهره

شوند  د... اگر آشکار باشند، شناخته نمیشود، چراغهای هر تاریکی هستن رهبانیت در روششان شناخته می

کنند( و اگر غایب باشند، مفقود نیستند )همه به آنها توجه دارند( . آنها شیعیان ]راستین و[  )خودنمایی نمی

، 306)الامالی، طوسی، ص  «پاکیزه و برادران گرامی من هستند. آه! چقدر شوق ]دیدار[ آنها را دارم!

 (4483ح 

 کشت صد آیینه تا فصل درو         با نان جو            ای شیعه یعنی وعده

ا ...» ولایتمداری: تِنه ده وه ابُّونه فِی مه حه ا الْمُته لاهیتِنه اذِلوُنه فِی وه به ا الْمُته تُنه شیعیان ما بر محور ولایت ما ]به  -شِیعه

دارند، و برای زنده نمودن امر  کنند، همدیگر را در مسیر محبّت ما دوست می همدیگر[ بذل و بخشش می

کنند و  روند؛ کسانی که اگر غضب کنند، ستم نمی کنند و[ به دیدار یکدیگر می ]و ولایت[ ما ]اجتماع می

کنند و برکت بر همسایگان خود و سلامتی ]و آرامش[ برای  اگر خشنود شوند، اسراف و زیاده روی نمی

 (31، ح 326، ص 3)الکافی، ج « همراهان خویش اند.

 سپر شیر خداست« سنی و شیعه»  سینه      عاشق شیر خدا، وارث شمشیر خداست       

امِلوُنه بِأهمْرِ » عرفان و فضل: ِ الْعه ارِفُونه بِاللَّه ا هُمُ الْعه تُنه ابِ ...شِیعه وه ائلِِ النهاطِقوُنه بِالصه ِ أههْلُ الْفهضه شیعیان  - اللهه

ما عارف به خدا، عمل کننده به امر خدا، دارای  فضیلت ها ، و گویندگان به حقّ و صواب هستند. 

غذایشان قوت ]لا یموت[ و لباسشان متوسط و راه رفتنشان با تواضع ]و فروتنی[ است... آنها را بیمار و 

پنداری و حال آنکه چنان نیستند، بلکه خماری )خاموشی و سکوت( آنها از ]درک[ عظمت  ه میدیوان

پروردگارشان و شدّت سلطنت الهی است که در دلشان به وجود آمده و عقولشان از آن عظمت متحیر شده 

. برای گیرند است. پس هر گاه مشتاق الهی شوند، به سوی خدای بلند مرتبه با اعمال پاکیزه سرعت می

)مستدرک  «شمارند. شوند و ]اعمال[ زیاد را برای خدا فراوان نمی خدا به ]اعمال[ کم راضی نمی

 (3324، ح 242، ص 8الوسائل، میرزا حسین نوری، ج 



 شیعه تنها از خدا پر میشود                   شیعه روز امتحان حر میشود

ةِ » حُسْن ظاهر و باطن: الْاتُْرُجه تُنا که باطِنُهاشِیعه نٌ ظاهِرُها وه سه یبٌ رِیحُها حه شیعیان ما مانند ترنج هستند  -طه

  (134)غرر الحکم، ص  «که بوی خوش دارد و ظاهر و باطنش نیکوست.

 ما چرا اینچنین نیستیم؟ 

 ما نمک گیر چنین لقمه بمانیم بد است  اینکه از شیعه فقط نام بدانیم بد است 

 عشقی ز خدا نوشیدن شیعه یعنی می  شیعه یعنی کفن سرخ بلا پوشیدن 

 شهادت فرزند کعبه:

این ساعات همه نگاه  می کنند به لب های مبارکش،بچه های ام البنین،موالی ما،امامان ما،صاحب 

اختیارای ما،بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها نشستند،همه دارند به لب آقا نگاه میکنند،نفس به 

 شماره افتاده،

 چو دل شب سیاه بود صبح سفید هم      دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او     

 زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود    دانی چرا جبین علی را شکافتند؟            

 آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود   خونش نصیب دامن محراب کوفه شد        

گیره ، یه روز تو کوفه زیر بغل  ز تو کوچه زیر بغل مادرو میامام حسن عجب اوضاعی داره .. یه رو 

پدرو گرفته .. یه روز دست به دیوار شدن مادرو دید ، یه روزم دست به دیوار شدن بابا رو دیده .. یه 

 شبی هم رفت زیر تابوت مادر ، یه شبی هم رفت زیر تابوت پدر ...عجب اوضاعی داره...

 حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت               از نفس های بلندت میل رفتن می چکد     

 مهلتی تا که ببندم دستمالی برسرت                 تا نگیرد خون تازه گوشه تابوت را      

ن تحمل رده شون زیادِ  امیرالمؤمنین دم درِ خونه که رسید فرمود حسن جان زیر بغلم رو رها کن.همۀ اینا مه

، میتونن تحمل کنن .. مردا تحملشون از زنها و دخترا بیشترِ ، اگه مرد ببینه زنش ، خواهرش زمین 

اینها یه طرف، زینب یه طرف ...همۀ اینایی که گفتم توی فاصلۀ   خورده شاید بتونه تحمل کنه ...اما همه

ینۀ داداشش نشسته....  سرشُ اشقیا طولانی چندین سال پیش اومده، اما زینب تو یه روز دیدیکی رو س

ر بی ن .. چقده ن ..  حسین میبُره ن .. پیش چشم زهرا میبُره ن .. بمیرم از قفا میبُره  حیا میبُره

 به یاد مسجد و محراب نوحه می خوانند                 قنوت نافله ها هم ز درد می سوزند          

 و چاه ها که پر از ناله های پنهانند                   تمام کوفه پر از ردّ اشک های علیست    

 و جمع قبله نشینان هنوز گریانند            هنوز خون سرش روی فرق محراب است      



 و بین یک در و دیوار روضه میخوانند              هنوز کوفه و شهر مدینه می گریند             

 حس کرد تازه طفلکی بابا ندارد                           رفتی یتیم بی قرار شهر کوفه      

 دیگر پرستارت به پیکر نا ندارد              رفتی برای زینب تو خستگی ماند              

 این کوه طور عاشقی موسی ندارد                خونت نوشته گوشه محراب مسجد            

 بیت النبوّة السلام علیکم یا اهل

 


